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پرونده ویژه

نام »برتا« چطور انتخاب شد؟
نوجــوان بــودم کــه یکــی از فیلم‌هــای جیمــز بانــد را دیــدم؛ 
یک خانم در آن فیلم اســلحه برتا داشــت. از آن موقع اســم 
»برتا« برایم جــذاب و ســینمایی ماند. وقتــی فهمیدیم یکی 
از کاراکترهای اصلی ما قرار است اسلحه باشد، دیدیم اسم 
مناسب‌تر از برتا نداریم. بعد هم مسیر قصه به سمتی رفت 

که دیدیم خود قصه دارد درباره برتا روایت می‌شود.

ژانــر جنایــی، پلیســی و امنیتــی محدودیت‌هــای زیــادی در 
نمایــش مقامــات و نیروهــا دارد. ایــن محدودیت‌هــا در 

فیلمنامه یا تولید شما مانعی ایجاد نکرد؟
بدون شــک وجــود دارد. قبل از ســاخت، نهادهــای مختلف 
فیلمنامــه را می‌خواننــد؛ نظارت‌هــای خــاص، ممیزی‌هــای 
مختلف. بعد از تأیید، می‌روی کار را می‌سازی و تازه بعد روی 
پرده یادشان می‌افتد چه خبر است. سخت است. پلیس هم 
یک آدم است مثل همه؛ با مشکلات شخصی و تاریکی‌های 
خودش. همین تاریکی‌ها شــخصیت را جــذاب می‌کند. اما 
این‌ها را نمی‌شود نشان داد چون همه ‌چیز باید تطهیر شده 

باشد. این هم تو را اذیت می‌کند و هم شخصیت‌پردازی را.

بازخورد مخاطبان چطور بوده؟
مخاطب کار را خیلی دوســت داشــته اســت. طبق آماری که 
داریم بالای ۸۰ درصد رضایت وجود دارد. کامنت‌ها، پیام‌ها، 
تماس‌ها، دایرکت‌ها... همه نشان می‌دهد مخاطب همراه 

است.

قصد ســاخت فصــل دوم داریــد؟ چه بــرای »خونســرد« چه 
برای »برتا«؟

پخش هنوز تمام نشده و باید ببینیم چه می‌شود. اما اصولاً 
معتقدم ساخت اسپین‌آف در ایران هم کار اشتباهی است و 

هم سخت. بهتر است دنبالش نرویم. 

اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
یک جملــه از محمدمهدی عزیزمحمــدی نقل می‌کنــم: اگر 
همیــن »برتــا« را نتفلیکس ســاخته بــود، همه با جــان‌ و دل 
نگاهش می‌کردند. ما وقتی وارد ژانری می‌شــویم که سخت 
اســت و همــه نمی‌خواهنــد واردش شــوند، فکــر می‌کنیــم 
دســتمان باز اســت که هر ایــرادی بگیریــم. »بریکینگ بد« 
با همه عظمتش تا شش قســمت اول اصلاً جذاب نیست، 
مخاطب تازه از قسمت ششم درگیر می‌شود. بیننده ایرانی 
عجول اســت؛ بیشــتر از بیننده، منتقد عجول اســت. با یک 
قسمت قضاوت می‌کند. در »برتا« هم نقدهایی در قسمت 
اول مطرح شــد که جوابش در قســمت دوم داده شده بود. 
ســریال جنایی را باید با دقت دید؛ ندیدن حتی یک پلان، تو 

را از مسیر قصه دور می‌کند.

 تمرکز »برتا« 
بر طراحی معما بود

محمدمهدی عزیزمحمدی
نویسنده:

محمدمهــدی عزیزمحمــدی نویســنده ســینما و 
تلویزیون است که پیش از این سریال درام جنایی 
»خون سرد« را با نویسندگی وی در شبکه خانگی 

شاهد بوده‌ایم.
ســریال جنایــی معمایی »ماجرای کشــته شــدن 
لیلا«، طراح سریال »منم دوستت دارم« در شبکه 
ســامت، ســریال »ســوریخ« )شبکه ســامت(، 
برنامه »شهروند و مافیا« )شــبکه نسیم(، برنامه 
»ساعت صفر«)شبکه سه سیما(، برنامه »هفت 
ونیم« برنامه »وقتشــه« )شــبکه نســیم(، برنامه 

»ســرحال« )شــبکه نســیم(، برنامــه 
»نونوایان« )شــبکه دو ســیما( 
و برنامه »صبگاهی باطراوت« 
)شبکه ســه ســیما( از جمله 
آثاری هســتند که در کارنامه 

کاری وی بهثبت رسیده‌اند.

در »برتا« چه میزان تحقیق انجام 
شد و همکاری‌ها با چه نهادهایی 

دادنــد، شــوخی‌ها و لحــن را بــه فضــای روز و بــه شــخصیت 
خودمــان نزدیــک کردیم تــا واقعی‌تر شــود. همیشــه پلیس 
بازی کردن برایم جذاب بوده و تلاش کردم نقش را درســت 

اجرا کنم.

واکنش‌ها به سکانس شــوخی با ســرگرد امجد درباره دختر 
مضنون کــه در فضای مجازی وایرال شــد چه بــود؟ خودتان 

نقدی به آن سکانس داشتید؟
آن ســکانس ادامــه روندی بود که برای شــخصیت محســن 
طراحی شــده بود؛ شــخصیتی با هــوش اجتماعــی پایین که 
جاهای نامناسب شوخی می‌کند یا سلسله ‌مراتب را رعایت 
نمی‌کند اما در عین حال یک پلیس جوان و جویای نام است 
که کار کنار ســرگرد امجــد برایش جذابیــت دارد. در دو ســه 
قسمت اول، این کاشت‌ها گذاشته شــده بود تا در قسمت 
چهارم که پرونده از سرگرد گرفته می‌شود و به محسن داده 
می‌شود، مخاطب با این تغییر همراه شود. بنابراین نقدی به 

آن سکانس نداشتم؛ بخشی از مسیر قصه بود.

در آثار قبلی‌تان با اینکه نقش‌هایی متفاوت از محسن مولا 
بازی کرده‌اید، اما باز هم نشانه‌هایی از همان هوش اجتماعی 
پایین یا تأثیرپذیری شــدید کاراکترها دیده می‌شــود. نگران 
نبودید که تکرار این تیپ شخصیتی، تصویری ثابت از شما 

در ذهن مخاطب ایجاد کند؟
ایــن مســئله دربــاره هــر بازیگــری وجــود دارد. بازیگــری کــه 
هدفمند باشد به دنبال ساختمان نقشی متنوع است. من از 
سینما با فیلم »طبقه حساس« شناخته شدم؛ نقشی کاملاً 
کمدی. بعد با فیلم »ســد معبر« در نقش شــخصیتی بسیار 
متفاوت دیده شدم. برخی نقش‌ها برای بازیگر برکت دارند؛ 
حتی اگر کوتاه باشند. بعد از »ســد معبر« و »ملکه گدایان« 
پیشــنهادهای مشــابه زیادی دربــاره همان طبقــه اجتماعی 
گرفتم، اما ســعی کــردم فاصلــه بگیــرم. در »علفــزار« دوباره 
نقش متفاوتی بازی کردم و آن فیلم هم برایم برکت داشت. 
»زخم کاری« نقطه مقابل نقش‌های طبقه اجتماعی پایین بود 
و »برتا« هم دوباره متفاوت اســت. در کارنامه من رفت‌وآمد 
بین نقش‌ها وجود دارد، اما درســت است که دو نقش اخیر 

پشت‌سرهم دیده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته سریال »برتا« از نگاه شما چیست و چرا 
به نظر مخاطب جذاب آمده؟

تا قسمت چهارم، فیدبکی که در خیابان و فضای مجازی 
گرفتم این است که سریال خوش‌ساخت و تمیز است 
و در ژانــر خــودش اســتاندارد عمل می‌کنــد. طبیعتاً 
ژانر پلیســی خشــونت و تنش دارد و ممکن اســت 
سلیقه برخی نباشد. اما اگر ســریال را در چارچوب 
ژانر خودش ببینیم، چه نسبت به آثار داخلی و چه 
خارجی، سریال اســتانداردی است. تصویربرداری 
خوب، ریتم مناسب و کارگردانی نوآورانه دارد. از 
قســمت پنج به بعد هم بــا ورود امیرعلی 
نداف و باز شــدن قصه، جذاب‌تر 

می‌شود.

 

بعضی از نقش‌ها 
برکت دارند

عرفان ناصری
بازیگر:

عرفان ناصری دانش آموخته رشته بازیگری است 
و فعالیت حرفه‌ای خود را از تئاتر آغاز کرده است 
و ســپس در فیلم هــای پرطرفــداری مانند »ســد 
معبر«، »جشن دلتنگی«، »بی همه چیز«، سریال 

»ملکه گدایان« و... بازی کرده است.
ســکوی پرتاب عرفــان ناصری کــه می‌تــوان از آن 
بــه عنــوان مهمترین فیلــم ســینمایی او نــام برد، 
فیلم »سد معبر« به کارگردانی محسن قرایی در 
سال 1395 بود. این فیلم برنده جوایز بسیاری از 
جمله جایزه »بهترین فیلــم بخش جریان‌‌های نو 

جشنواره فیلم پوسان ۲۰۱۷« شده ‌است.
فیلم طنز »طبقه حســاس« تجربه جدیدی برای 
عرفان ناصری بود که توانست در این فیلم نیز در 
کنار بازیگرانی همچون رضا عطاران، بهاره رهنما 
و آزاده صمدی بازی در خور توجهی داشته باشد.

چه شد که نقش در سریال »برتا« به شما پیشنهاد شد و چه 
شد که آن را پذیرفتید؟

من همیشــه امیرحســین ترابی را جــزو کارگردان‌هــای مورد 
علاقه‌ام می‌دانســتم و دوســت داشــتم بــا او کار کنــم. وقتی 
فهمیدم تهیه پروژه با دفتر آقای کامران حجازی اســت، این 
علاقه بیشتر شد. در آن زمان هم‌زمان درباره یک پروژه دیگر 
هم صحبت کــرده بــودم و چند قــدم جلوتــر بودیــم، و قصد 
داشــتم برای این کار جدید عذرخواهی کنم. امــا وقتی آقای 
ترابی نقش و حال‌وهوای کار را توضیح داد، ترغیب شدم و ۲۴ 
ساعت وقت خواستم. با چند نفر از دوستان مشورت کردم و 
حتی با کارگردان پروژه قبلی هم صحبت کردم. او هم با روی 
باز گفت اگر فکر می‌کنم این کار برایم مناسب‌تر است، سر 
آن کار بروم. این شد که بازی در نقش محسن مولا در سریال 

برتا را پذیرفتم.

بــرای رســیدن به نقش محســن مــولا چه 
مراحلــی را طــی کردیــد و برداشــت 

اولیه‌تان از این شخصیت چه بود؟
در ابتدا شوخی‌نویســی‌هایی درباره 
این شــخصیت شــده بــود و به‌دلیل 

اینکه محسن دســتیار قهرمان قصه 
اســت، انتظار می‌رفت فردی باشــد که 

در کنــار قهرمــان، باهوش‌تــر و دقیق‌تــر 
جلوه کند. اصولاً دســتیار در این ژانر باید 

اشتباهاتی داشته باشــد تا توانایی قهرمان 
بیشــتر دیده شــود. این الگوی ژانر پلیسی 

اســت. امــا در جلســات دورخوانــی و 
ســر صحنــه، بــا اصلاحاتــی کــه 

امیرحســین ترابــی و شــهرام 
پیشــنهاد  حقیقت‌دوســت 

بود؟
ما پیش‌زمینــه تحقیقــات جنایی را از »خونســرد« داشــتیم؛ 
بررسی قاتلان ســریالی، دیدن مستندها، مطالعه پرونده‌ها 
و ترجمه منابع ســایکولوژیک پیش‌تر انجام شــده بود. برای 
»برتا« تمرکز از پرونده‌های جنایی برداشته شد و روی طراحی 
معما رفت. ساختار قصه معمایی است و طراحی آن بیشتر 
شــبیه طراحی مکانیزم بــازی و ویدیوگیم شــد. زمــان زیادی 
صرف مطالعــه شــیوه‌های ســاخت پــازل، طراحــی چالش و 
ساختار معما شــد. همکاری‌های نظارتی ســاترا و ناجی هنر 

هم در جریان کار وجود داشت.

آنچــه در ســریال می‌بینیم چقدر بــا فیلمنامه اولیه یکســان 
است؟

ساختار منطقی قصه تغییری نکرده و ســازمان‌های نظارتی 
همکاری کامل داشتند. ناجی‌هنر فقط بعضی موارد را تعدیل 
کرده اما قصه تغییر اساسی نکرده است. اگر تفاوتی هست 
در شــرایط تولیــد رخ داده. قصــه »برتــا« دومینویــی طراحی 
شــده و بخش مهمی از جذابیت ســریال، کلیشه‌شناســی و 
کلیشه‌زدایی آگاهانه بوده تا بعد از گره‌گشایی سورپرایزهای 

مؤثری ایجاد شود.

در شخصیت‌پردازی و نمادگرایی چه تمهیداتی داشتید؟
بــرای یونــس امجــد یــک الگــوی هرمســی در نظــر گرفتــه 
شــد؛ شــخصیتی درون‌گرا، کمال‌گرا، عجــول و منــزوی که با 
نشــانه‌هایی مثل نوشــیدن چای داغ یا ویس گذاشتن برای 
خــودش معرفــی می‌شــود. ســکانس‌های وان حمــام نمــاد 
غرق‌شدگی درونی اوست. عرفان ناصری بیشتر حرف می‌زند 

و یونس بیشتر ناظر است.

در مــورد کاراکترهایــی کــه هنــوز وارد قصــه نشــده‌اند، مثل 
شخصیت مهدی حسینی‌نیا، توضیح می‌دهید. از ابتدا برای 

نقش، انتخاب آقای حسینی‌نیا مشخص بود؟
مهــدی حســینی‌نیا شــخصیتی حادثــه ‌دیــده و غمگیــن بــا 
گذشته‌ای پرچالش دارد و در پیشبرد ماجرای »برتا« تاثیرگذار 
است. در نگارش اولیه کاملا شخصیت شکل گرفته یک فرد 
ســن دار اســت و اصلا تصور نمی‌کردیم که حســینی نیا این 
نقش را ایفا کند چون بازیگری جوان‌تر از شخصیت ما بود اما 
توانایی و چهره حسینی‌نیا باعث شــده انتخاب او در اولویت 
قرار بگیرد و این فاصله ســنی شــخصیت بــا گریمی خاص و 

متفاوت جبران شده است.

چرا ژانر جنایی در ایران طرفدار دارد و چگونه باید از کلیشــه 
دور شد؟

به‌صــورت تاریخــی پرونده‌هــای جنایی همیشــه بــرای مردم 
ایران جذاب بوده؛ از »خفاش شــب« تــا پرونده‌های معروف 
قدیمــی. امــا محدودیت‌هایــی کــه فضــای داخلــی بــرای 
شــخصیت‌پردازی پلیــس ایجــاد می‌کنــد، مثــل ممنوعیــت 
نمایش برخی ویژگی‌های انســانی پلیس، باعث شده نشود 
دقیقاً از الگوهای بین‌المللی اســتفاده کرد. این محدودیت 
هم تهدید و هم فرصت است. تیم نویســندگی تلاش کرده 
پلیس‌هــا را به‌وســیله طراحــی زندگــی خانوادگــی، گذشــته 
دردناک و اشــتباهات شــخصی خاکســتری و قابل بــاور کند. 
مخاطب ایرانی ژانر جنایی، پلیسی و حتی ترسناک را دوست 

دارد و همراه ملودرام‌ها دنبال می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های »برتا« از نظر شما چیست؟
»برتا« فیلمنامه‌ای تکنیکال دارد؛ سکانس به 
سکانس و پلان به پلان طراحی شده و 
هیــچ کلمه‌ای بــدون کارکرد نیســت. 
قصه از چند خط روایی موازی تشکیل 
شده و بر محور اسلحه »برتا« به‌عنوان 
نخ تســبیح پیش می‌رود؛ کلتی که ۲۰ 
سال پیش زندگی‌ای را نابود کرده و حالا 
دوباره شــلیک می‌شــود و دو گروه باید 
برای فهم ماجرا به توافق برسند. او تأکید 
می‌کند که طراحی معما، ساختار 
فرمــی و نــگارش جزئی‌نگــر 
باعــث شــده »برتــا« صرفاً 
یــک درام نباشــد و بــه 
فیلمنامــه‌ای پیچیــده 

و دقیق تبدیل شود.


